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  مقدمه. 1
    .ل شـده اسـت    يبـد ت ، مـدرن   دنيـاي  به يكي از مهمترين كالاهـاي      1در قرن حاضر، نفت   

 2.»آيـد   شـمار مـي    بـه المللي    كننده سياست بين   كالايي كه براي راهبرد ملي حياتي بوده و تعيين        «
ر آنهـا مالكيـت صـنايع       همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در كشورهاي در حال توسـعه، كـه د              

المللي با سرمايه و تخصص لازم، كنتـرل   هاي نفتي بين شركت3تقريباً و عموماً به دولت تعلق دارد، 
كننـده     اگرچه تقريباً همه كشورهاي توليد     4.اند  دست گرفته  برداري منابع نفتي را به      اكتشاف و بهره  

 اساسـاً   )كنترل بيگانگـان   (ين وضعيت  اما ا  ،باشند  هاي نفتي با مالكيت دولت مي     نفت، داراي شركت  
ي رخ ـالمللـي و دولـت بـه ب          اين وضعيت مستلزم آن است كه شركت نفت بين         5.تغيير نكرده است  

  6.توافقات در خصوص گسترش منابع نفتي دست يابند
المللي را در وضـعيت تجـاري كـاملاً           برداري منابع نفتي، شركت نفت بين       اكتشاف و بهره  

تيب، دولت مالك منابع را با شركتهايي كه        اين تر . دهد  شور خارجي قرار مي   اي در مقابل ك     پيچيده
وري، سرمايه و تجهيزات لازم را براي گسترش و توسعه در اختيار دارند، در بخشي كه نوسـان      فنا

هايي همچون  پرسش7.دهد هم پيوند مي  و سود بسيار محتمل است، به      )ريسك (سرمايه، مخاطرات 
مابين كشور خارجي و شركت نفـت         اختصاص سود در روند ترتيبات في       و شيوه  »مشاركت «نحوه
 مقدار زيـادي      از آنجا كه نيازمند هزينه     ،تيكه توافقات نف      چرا 8؛آيند  شمار مي  المللي، اساسي به    بين

                                                 
   .شود شامل ميفت و هم گاز را ن، هم )Petroleum(در اين مقاله، اصطلاح نفت  .1

2. Gao, Zhiguo, International Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions, 1 (1994).  
3.  Taverne, Bernard, An Introduction to the Regulation of the Petroleum Industry, 11 (1994).  

 از قبيل ايالات متحده و هلند كه مالكيت منابع زيرزميني به مالك آن يافته استثنائات اين قاعده معمولاً در كشورهاي توسعه
   ).همان(افتد  زمينها تعلق دارد، اتفاق مي

4. See: Gao, supra note 2, at 1; See generally: Ernest E. Smith & John S. Dzienkowski, A Fifty-Year  

Perspective on World Petroleum Arrangements, 24 Texas International Law Journal, 13 (1989). 

  .)المللي از ابتداي قرن حاضر بررسي ترتيبات نفتي بين(
5.  See: Smith & Dzienkowski, supra note 4, at 35; See also: Oil.com,  

www.wn.com/?t=oilcom/left/production.txt 
  ).برداري آخرين اكتشافات نفتي جهاني نمونه(

هاي مربوط به نحوه مشاركت در محصول، مجوزها، تواند معاني زيادي از قبيل توافق در اين ساختار مي» توافق« اصطلاح  .6
  . رك.واگذاري، قراردادهاي خدمات، توافقهاي مربوط به مشاركت و توافقهاي عملياتي مشترك داشته باشد

 Vock, R. Daniel, Petroleum Development Agreements: Form and Drafting, Journal of Energy & 

Natural Resources Law, 251 (1990). 
  )هاي منعقده در صنعت نفتتحليل پيچيدگي توافق(

See also: Samir Mankabady, Energy Law, 25-73 (1990); Smith & Dzienkowski, supra note 4, at 35. 

7. See: Curtis, Christopher T., The Legal Security of Economic Development Agreements, 29 Harvard 

International Law Journal, 317-18 (1988); See also GAO, supra note 2, at 1.  
8.  See: GAO, supra note 2, at 1.  
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كـه   9باشـند   هايي شامل اكتشاف، ارزيابي و توسعه مـي         مدت در پروژه   بلندگذاري    سرمايه و سرمايه  
المللـي را     ها، شركت نفـت بـين     گذاري  باعث گرديده كه اين سرمايه    اصله تأمين شود،     از سود ح   بايد

ليـل آنكـه قيمـت       در عين حال، به د     10.معرض مخاطرات جدي قرار دهد    در  براي مدتي طولاني،    
باشد، كشور طرف قرارداد ممكن است بعد از انعقاد، آن را به دليل سود                بيني مي   پيش نفت غيرقابل 

المللـي ثابـت كنـد كـه       اگر عمليات و فعاليت شركت نفت بـين خصوص بهبداند، سرشار نامطلوب   
  11.بسيار سودآور است

مدت  هاي بلند  تعديل توافق  درصددكند تا      را ترغيب مي   مجموعه اين عوامل، دولت خارجي    
از سوي ديگر، شركت نفـت       12.يافته، برآيد شار سياسي و اوضاع و احوال تغيير      در جهت پاسخ به ف    

كند تا از مذاكره مجدد درباره توافق، اثر تغييرات متعاقب بر حقوق كشور،               لي نيز تلاش مي   المل  بين
اند تـا   ها تلاش كرده شركت، در طول زمان13. اجتناب كند،كردن تمامي سرمايه شركت  يا حتي ملي  

 مخـاطرات، مقابلـه بـا        مخاطرات موجـود در معـاملات نفتـي را از طريـق توزيـع ريـسك، بيمـه                 
 مخـاطرات،   مـديريت سازماندهي و مديريت مخاطرات يا ايجاد نظام قـراردادي بـراي            مخاطرات،  

 اسـت، معمـولاً     »توزيع مخاطرات « درصددهنگامي كه شركت     14.مورد بحث و بررسي قرار دهند     
گذاري مشترك تشكيل دهد تا از اين طريق بتوانـد وسـيله          هاي سرمايه   كند كه اتحاديه    تلاش مي 

 همچنين، شركت ممكـن     15.ر مقابل دخالت كشور ميزبان ايجاد نمايد      دفاعي هماهنگ و مؤثري د    
 و بـا ايـن      »نامه، خود را در مقابل مخاطرات بيمه نمايـد          تا از طريق خريد بيمه     «است تلاش كند  

 كه بـر آن توافـق شـده، شـامل           اي   در برابر تغيير و تحولات قراردادي در نظام مالي         خوداز  شيوه  
 آن است كه    مستلزم »دفاع در مقابل مخاطرات   راهبرد  « 16.نمايدتضمينات ارزي خارجي، حمايت     

                                                 
9. See: Thomas W. Waelde & George Ndi, Stabilizing International Investment Commitments: 

International Law Versus Contract Interpretation, 31 Texas International Law Journal, 215, 227 

(1996).  

هـايي از قبيـل    ههاي نفتي شامل اكتشاف ده ساله يا بيشتر در حوز  قاعده عمومي، پروژهعنوان به. 318 كُرتيس، ص  . رك .10
 . باشد شناختي، حفاري و تخمين مي پيمايش زمين

World Mineral Exploration: Trends and Economic Issues 2-11 (John E. Tilton et al., eds., 1988).  
11. See:  Waelde & Ndi, supra note 9, at 227. 
12. Id. at 233. 

13. Id. 

14. Id. at 233-34. 

15. See: Ivan K. Fong & John Kent Walker, International High-Technology Joint Ventures: An Antitrust 

and Antidumping Analysis, 7 International Tax & Business Law, 57, 61 (Winter 1999); See also: Joel 

Davidow, Special Antitrust Issues Raised by International Joint Ventures, 54 Antitrust Law Journal, 

1031, 1037 (1985); See generally: Roger L.M. Dunbar, International Renegotiations: The Case of the 

Dominican Republic and Falconbridge, 15 Natural Resource Forum, 258, 263-68 (1991).  

16. See: Jorg-Dietrich Wirmistich, Coverage of Political Risk by National Agencies: The German 

Investment Scheme, in Promotion of Direct Investment in Developing Countries, (1986); See also: John C. 
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 از   را هـا كـار گيـرد تـا دولت        شركت خارجي تلاش كند تا نفوذ اقتصادي، مالي و سياسي خود را بـه             
ها بايـد تـلاش كننـد تـا از           شـركت  همچنين 17.گذاري دلسرد كند    به سرمايه الغاي توافقات مربوط    

گـذاري    كم در پروژه و انعطاف در سرمايه      لت ميزبان، توقع    طريق اعمالي كه شامل مشاركت با دو      
 تا از اين طريق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهاي ناشي از              »خطر را مديريت نمايند   « باشد،  مي

 قـرارداد و از طريـق   وسـيله  بـه  نهايتاً، شركت نفتي ممكن است تلاش كند تـا    18.تغيير وفق دهند  
گيـرد،   ي و نيز شروط ثبـات را دربرمـي  خارجانتخاب قانون، حساب    المللي،     داوري بين  شروطي كه 

  19.مخاطرات را كاهش دهد
 اين مقاله بر استفاده از شروط ثبات بـراي          20، مخاطرات مديريت نظر از مقوله وسيع    صرف

  .پـردازد  بخش دوم به تبيين انواع شروط ثبـات مـي  . المللي تأكيد دارد حمايت از شركت نفت بين
ل مالي و غيرمالي ارتباط     شود كه به مسائ     مخاطراتي بررسي مي  دسته از شروط ثبات     ، آن   علاوه به
موجـب حقـوق داخلـي و     بخش سوم مقاله، مبنايي كه براي اجرا و تفسير شروط ثبات به     . دنياب  مي

دهد و بخش چهارم به تحليل چگونگي         كار رفته را مورد بررسي قرار مي       الملل به   اصول حقوق بين  
بخـش پـنجم،    . پـردازد   هشت داوري انجام شـده، مـي      يار نسبت به شروط ثبات در       اعمال اين مع  

  .باشد هاي مورد بحث مي كارگيري شروط ثبات در داوري ه شماي كلي از نحوه بهمل بر ارائمشت
  
  تعريف شروط ثبات. 2

 ـ درصدد كـاهش مخـاطرات      مفاد قرارداد  تواند با استفاده از     ميالمللي    شركت بين   21.د برآي
از قبيـل    ؛رسـد   نظر مـي   كنترل بسياري از مخاطرات از طريق قرارداد مشكل يا غيرممكن به          البته  

، فني  )فقدان ذخيره نفتي  (شناسي    ، زمين )نوسان نرخ سود  (، مالي   )نوسان قيمت (تجاري  مخاطرات  
و بلايـاي   ) ل شـغلي  مـسائ (، مـديريتي    )ريـزي شـده     نحو برنامـه   اندازي تأسيسات به    اتواني از راه  ن(

 شروط ثبات تنها به نوع خاصي از مخاطرات كه ممكن است قرارداد را تحت تأثير قـرار                  22.طبيعي

                                                                                                                   
Kinna, Investing in Developing Countries: Minimization of Political Risk, 1 Journal of Energy & 

National Resources Law, 89 (1983); See generally: Douglas A. Paul, New Developments in Private 

Political Risk Insurance and Trade Finance, 21 International Law, 709 (1987).  

17. See: Kinna, supra note 16, at 95-99; See also: Jurgen Voss, The Protection and Promotion of Foreign 

Direct Investment in Developing Countries: Interests, Interdependencies, Intricacies, 31 International & 

Comparative Law Quarterly, 686-88 (1982).  

18. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 234.  
19. Id. 
20. See: Gao, supra note 2, at 201-240; See generally: Taverne, supra note 3. 

21. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 221. 

22. Id. 
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 در اين بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد 23.يابد  ارتباط مي دهد، يعني مخاطرات سياسي     
  .شود و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسي مي

  
  مخاطرات. الف

ماهيت و ميزان خطري است كه بر سر راه         پرسش اصلي در خصوص امنيت معامله نفتي،        
  و اسـتخراج   هاي انرژي از قبيـل اكتـشاف       منابع با عمر طولاني و طرح      24.گذاري قرار دارد    سرمايه

هاي ضرورت 25.دنمدت به ثبات و پايداري بيشتري نياز دار        هاي كوتاه ، در مقايسه با طرح    نفت و گاز  
 لحـاظ نـرخ حـق      ،سرمايه از طريق اسـتهلاك    ع  بازگشت سري : گذاران عبارتند از    مالي اين سرمايه  

منعطف براي خروج درآمـد و پـول و         نظام  يك   بيني   پيش هاي استخراج و    امتياز متناسب با هزينه   
  26.كسر ماليات تنها پس از بازيافت سرمايه

مين ثبـات بـراي وضـع موجـود         دنبـال تـأ    ، مدام بـه   ها براي فرار از بلاتكليفي مالي     شركت
  در اكثر موارد از طريـق قـوه  وهاي اداري  نامه ه در قالب دستورها يا آييناين تعهدات گا  27.هستند

هـايي دارنـد كـه      نيها البته نگرا   شركت 28.شوند  ايجاد مي  شروط قراردادهاي خاص     عنوان  بهمقننه يا    
موضوع شركت را ملي اعلام نمـوده        نگراني عمده اين است كه كشور خارجي         29.دجنبه مالي ندار  

                                                 
23. See: Curtis, supra note 7, at 346; See also: Eli Lauterpacht, Issues of Compensation and Nationality 

in the Taking of Energy Investments, 8 Journal of Energy & National Resources Law, 241, 243-44 

(1990). 

گذاري را تضمين  شوند تا سرمايه كار گرفته مي هاي خارجي بهسته از قيودي هستند كه توسط شركتط ثبات تنها آن دوشر
  .گيرند كرات مورد استفاده قرار مي شرط داوري و انتخاب قانون نيز به. نمايند

 See: N. Stephen Kinsella & Paul E. Comeaux, Political Risk and Petroleum Investment in Russia, 

Currents 48 (Summer 1993) [   .See also: N. Stephen Kinsella & Paul E . مخاطرات سياسي در روسيه،بعد از اين[

Comeaux, Reducing the Political Risk of Investing in Russia and other C.I.S. Republics: International 

Arbitration and Stabilization Clauses, Russian Oil & Gas Guide 21 (April 1993) [ از اين به بعد، كاهش
 .[مخاطرات در روسيه
24. See: Lauterpacht, supra note 23, at 242. 

25. See Waelde & Ndi, supra note 9, at 266.  
26. Id. at 224.  
27. Id. at 226. 
28. See: Peter Fischer & Thomas W. Waelde, Collection of International Concessions and Related 

Instruments, 195, 481 (1981). 

گذاران،  گيرد، نگراني اصلي سرمايه از آنجا كه تأمين مالي طرحهاي نفتي اغلب از طريق وامهاي سنگين خارجي صورت مي
ترين  بر اين اساس، ثبات و پايداري نظام مالي و ارزي خارجي از اساسي. باشد مي هايش توانايي شركت در بازپرداخت بدهي

 . دهنده درصدد بررسي قرارداد امتياز برآيد شود تا وام نيازهايي است كه موجب مي
See generally: Grover R. Castle, Project Finance: The Alternative That Can Leverage Borrowing Power, 

5 Natural Resource Forum, 196 (1981); Z. Mikdashi, Oil Funding and International Financial 

Arrangements, 9 Natural Resource Forum, 283 (1985). 
29 .  See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 230.  
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نحـو   بـه طـور مـستقيم، از طريـق وضـع قـانون، يـا                اين عمل ممكن است به     30.يا مصادره نمايد  
انجـام   كنتـرل مؤسـسه      منظور  بهگذار    سرمايه در آزادي عمل     غيرمستقيم، از طريق شروط مداخله    
  31.دباش گيرد كه مورد اخير بسيار شايع مي

كن است باشند كه مم كار مي مقابل تغيير و تحولات حقوقشركتها نيز خواستار حمايت در    
خواسته  افزايش نا32،به توليد گيريهاي راجع مداخله دولت در تصميم هاي فزاينده استخدام،   از هزينه 
سابداري كـه موجـب افـزايش ماليـات         تغيير در مقررات ح ـ    33،بناييو زير  )رژيان(هاي نيرو    هزينه
هيـه، ناشـي    بنايي و قراردادهـاي ت     تأمين خدمات محلي اجباري يا زير      تعهدات ناخواسته  گردد، مي

تحميـل تعهـدات جديـد از طريـق          در اين زمينـه،    مهمترين نگراني،   در حال حاضر،   34.شده باشد 
  35 .باشد  ميراي تفسير قوانين سابقب قضائيمقررات لاحق يا وضع قواعد اداري يا 

  
  انواع شروط ثبات .ب

 36.تفـاوت دارد  قرارداد امتياز با قرارداد استاندارد كه يكي از طرفين آن دولتي مستقل اسـت،               
كـاهش  منظـور   تواند قوانين خود را تغيير دهـد، بـه    هر دولتي نسبت به اموال اختيار مطلق دارد و مي         

توانـد از آن كـشور       مـي شـركت نفتـي     تنش ميان اين قدرتها و تحميل محدوديت قراردادي بر آنها،           
 37.واسـت كنـد   د را درخ  ـآين ـ مـي  بـه اجـرا در       الملـل   بينوجب حقوق   ـم ات مخصوصي كه به   ـتضمين

يا تغييراتي كـه در    در مقابل اقدامات آينده دولت از قرارداد آن هستند تا   درصددويژه   شروط ثبات به  «
طـور خـاص،    بـه  38.» نماينـد ضمانت ،آيد ميوجود  هات بحقوق يا قانونگذاري يا تنظيم قوانين و مقرر  

 وضـع   بـا فـاد قـرارداد را      توانـد م   مياي است كه بر اساس آن كشور خارجي ن         شروط ثبات تعهد ويژه   

                                                 
  . در خصوص بررسي كامل جبران خسارت ناشي از سلب مالكيت، رك.30

Lauterpacht, supra note 23, at 242-43; See:  C.F. Amerasinghe, Issues of Compensation for the Taking of 

Alien Property in the Light of Recent Cases and Practice, 41 International & Comparative Law 

Quarterly, 22 (1992).  

31. Lauterpacht, supra note 23, at 242-43. 
  .براي مثال، دستور كاهش توليد يا وارد ساختن خسارت به تأسيسات زيربنايي از طريق اجبار به توليد مازاد .32
  .كشي آهن و لوله هاي راه  مثل هزينه.33

34. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 230. 

35. Id. at 230-31.  
36 . See e.g. Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company (ARAMCO), 27 International Law 

Reports, 117 (1963). 
  ).استاندارد كاليفرنياخصوص تفسير قرارداد امتياز ميان دولت عربستان سعودي و شركت نفت  داوري در(

37. See: Comeaux & Kinsella, Developing Countries, supra note 36, at 18; Curtis, supra note 7, at    

345-46.  

38 .Curtis, supra note 7, at 346. 
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 انـواع ثبـات بـه      شـروط  39. تغيير دهد  ،بدون رضايت طرف ديگر قرارداد     قانون يا هر وسيله ديگري،    
جانبـه   دولت خارجي حـق خـود را در تغييـر يـك            با پذيرش شرط ثبات،    40.شوند ميمختلفي تقسيم   

 دولت حـق    دارد مي  شرطي كه مقرر   41.كند مي و به شركت نفتي خارجي اعتماد        گذاشتهتعهدات كنار   
 ناميـده   42»يتغييرناپـذير شـرط   «،  ن خاتمه دهـد   دا يا ب  هداصلاح كر جانبه قرارداد را     طور يك  ندارد به 

 بيـان   آيـد،   حـساب مـي    بـه »  اخـص  معناي  بهشرط ثبات   «نوع ديگر شرط ثبات كه معمولاً        .شود مي
آيـد تـا بـدين     مـي جـود  ون اجراي قرارداد، توسط آن دولـت ب       حقوق قراردادي دولت، در زما     ،دارد مي

 ديگـر   نـوع 43.وسيله از اعمال يا حاكميت تغييرات بعدي در قانون دولت طرف قرارداد جلوگيري كند      
؛ بنـابراين    اجرا شود  »نيت حسن« يا   »قصد خير « همواره با    ددارد كه قرارداد  باي     ميشروط ثبات مقرر    

ز آنجـا كـه مـصادره در حقـوق          بـراي مثـال ا     44؛باشـد  طرفه قرارداد مجاز نمـي     اصلاح يا خاتمه يك   
تواند، برخي    دارد، يك شرط ثبات مي      الملل ممنوع نيست و تنها برخي از انواع غرامات را مقرر مي             بين

 اين شروط ممكن است بـه شـكل         45.آورداز انواع حمايتها را درخصوص مصادره، از شركت به عمل           
 از قرارداد از قبيـل نظـام ماليـاتي          هاي محدودي   توانند جنبه   وسيع يا محدود ظاهر شوند كه فقط مي       

  46.حاكم را ثبات و استحكام بخشند
  

  
  

                                                 
39. See: Michelle Flores, A Practical Approach to Allocating Environmental Liability and Stabilizing 

Foreign Investment in the Energy Sectors of Developing Countries, 12 Colorado Journal of 

International Environmental Law and Policy, 141, 159-61 (2001).  
40. See: Keith W. Blinn, et al., International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, 

Economic and Policy Aspects , 284, 302 (1986). 
  ).دارد كه سه نوع شرط ثبات متفاوت از هم وجود دارد اظهار مي( 

Curtis, supra note 7, at 346                                .( معتقد است كه چهار نوع شرط ثبات متفاوت از هم وجوددارد(   
41  . Comeaux & Kinsella, Developing Countries, supra note 36, at 23؛ See also: Curtis, supra note 7,       

at 321.  
42. See: Curtis, supra note 7, at 347. 
43. See: id. at 346-47.  
44. Curtis, supra note 7, at 346-47.  
45 . Stephen M. Schwebel, Justice in International Law, 401-15 (1994). 

تـا  «نظر وجود دارد كه دولتها حـق دارنـد            بر اين امر اتفاق   ). پردازد  به بحث پيرامون حاكميت دائمي دولت بر منابع طبيعي مي         (
  . »الامكان با پرداخت غرامت متناسب وارده به مالك آن ملي كرده، سلب مالكيت نمايند ي را حتيمنابع طبيع

G.A. Res.1803, U.N. GAOR/17Th Sess., Supp. No. 17,at 15, U.N. Doc. A/5217 (1962).  

  ).پردازيم مي» مناسب«حوه تشخيص جبران خسارت هاي سازمان ملل در ن به بازخورد قطعنامه. (نيز رك] »قطعنامه مجمع عمومي«از اين به بعد، [
46  . Schwebel, supra note 45; General Assembly Resolution supra note 45; Amerasinghe, supra note 

45, at 33; See also Blinn, supra note 40, at 302-04. 
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  اعمال و تفسير شروط ثبات. 3
لـت ميزبـان    هنگامي كه اختلافي پيرامون قرارداد امتياز ميان شركت نفـت خـارجي و دو             

ز اهميـت   حـاي ،   شرط ثبات  اعتبار مربوط به  قسمت    در ويژه ، انتخاب قانون حاكم به    آيد ميوجود   هب
 ـ  بـين  شـرط ثبـات در قـرارداد         كه تفسير    چرا ؛بسيار است  اي از   توانـد شـامل زنجيـره       مـي  ي،الملل
المللـي باشـد كـه       ملي و احتمالاً عرف بازرگاني بـين      حقوق    عمومي، الملل  بين حقوق   استدلالهاي

  47.المللي هستند ل حقوق بازرگاني بينترين مسائ نتايج حاصله، از پيچيده توان ادعا كرد، مي
 وسـيله   بـه كه   شود ميه لحاظ سنتي بسياري از اختلافات به قراردادهاي امتيازي مربوط           ب

 ،ه شده كه بر اساس آن     اي ارائ    اخيراً نظريه  48.شود ميكننده امتياز كنترل     قوانين داخلي دولت اعطا   
ون كـشور   و بنابراين تابع قان    كه داراي شرط ثبات است        شود چرا  ميالمللي تلقي    قرارداد امتياز بين  

 ـ  بـين «ه حكومت قانون داخلي بـر قـرارداد يـا           لئ مس 49 .باشد ميميزبان ن   ،»دن قـرارداد  كـر ي  الملل
  50.وسعه موجب گرديده استتيافته و در حال  اختلافاتي را بين كشورهاي توسعه

 چنين اسـتدلال    ،باشند ميكننده امتياز      دولتهاي اعطا  كشورهاي در حال توسعه كه عموماً     
در ايـن بـاره    نبايـد  الملـل  بين بر قرارداد امتياز حاكم است و حقوق آنهاانين داخلي كنند كه قو  مي

طـور ضـمني بـا        از سوي دولت در مقابل شخص خصوصي به        دكه حق لغو قراردا     اعمال شود چرا  
نقـض قـرارداد      اگر اقدامات دولت بر اساس قانون آن دولت،        51.مفهوم حاكميت ملي مرتبط است    

ن دولت حق دارد تا قرارداد را خـواه         آ موافق نباشد،    داد اگر آن اقدامات با قرار     حتي ،يايدحساب ن  به
اين اگـر   بنـابر  52.تعـديل نمايـد    با پرداخت غرامت يا بدون پرداخت غرامت به طرف ديگر قرارداد،          

معتبـر اعـلام خواهـد        احتمـالاً غيـر    ،المللي تابع قانون داخلي باشد     شرط ثبات در قرارداد نفتي بين     
  53.شد

مفـسران  «يـات چنـد تـن از        را و نظ  تـوان در ديـدگاهه     مـي را  » مـي حاكميت دائ «بناي  م
 ،مـي دائحاكميـت   تحد در حمايت از مفهوم      مهاي مجمع عمومي سازمان ملل       و اعلاميه  »مشهور
 كـه دولـت     متضمن ايـن معناسـت     ،ميدائ طور  بهحاكميت  توصيف  « موجب اين نظريه    به 54.يافت

                                                 
47. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 237. 
48. See:  Michael E. Dickstein, Revitalizing the International Law Governing Concession Agreements, 6 

International Tax & Business Law, 54, 54 (1988). 
49. Dickstein, supra note 48, at 54. 
50. Id. at 55. 
51. Id. 
52. Dickstein, supra note 48, at 55; See also E. Nwogugu, The Legal Problems of Foreign Investment in 

Developing Countries, 188-89 (1965).  
53. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 239. 
54. See: Dickstein, supra note 48, at 62-63. 
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نظر  صرف يش را در تغيير وضعيت يا روش اكتشاف منابع نفتي،         ميزبان هرگز صلاحيت قانوني خو    
هـاي   بـا وجـود ديـدگاه      55.»دهد مياز دست ن   از هرگونه ترتيبي كه ممكن است اتخاذ شده باشد،        

المللي از حمايت چنداني برخـوردار        پيشنهاد حكومت قانون داخلي بر قرارداد امتياز نفتي بين         ،فوق
ي يراغ ـمصـريحاً    قيـد و شـرط     ابهام يا    گونه   هيچ حاكم بودن آن،    در مورد  كه؛ مگر اين  نبوده است 

 تمايـل دارنـد تـا طـرفين     متبوع آنانشركتهاي   ـ كه يافته  كشورهاي توسعه56.وجود نداشته باشد
 ـخصوصي قرارداد باشند  ـ     ميبر اين نكته پافشاري     بـه تعهـدات   دكننـد كـه دولتهـاي حـاكم باي

 . بر اختلافات مربوط به چنين تعهـداتي حـاكم باشـد           الملل  بينقراردادي خود پايبند بوده و حقوق       
را ) پـولي (  و يـا غرامـت نقـدي       كـرده  يا تعهدات خويش را اجرا       دبنابراين طرف ناقض قرارداد باي    

  57. پرداخت كندشد، ميمعادل ارزش تمام انتظاراتي كه از اجراي قرارداد عايد 
 كـسب   منظـور   بـه  58.باشـد  مـي امتياز ن اعمال بر هر قرارداد      نفسه قابل   في الملل  بينحقوق  

كردن قرارداد   يالملل  بين دكترين   59.كردن قرارداد برآيد   يالملل  بين درصدد   دحمايت، شركت نفتي باي   
 شـكلي   آن است تـا درصددشود  ميكردن نيز ناميده    مليكردن يا غير   كردن و غيرمحلي   مليكه فرا 

  60.دنمايمين ض ت،رارداد نباشدرا كه در كنترل دولت طرف قآور  از حل اختلافات الزام
 در  تـصريحي هنگـامي كـه      61.له را حل كنـد    تواند اين مسئ    صريح قانون حاكم مي    تعيين

شـود تـا از اعمـال        ميكار گرفته    سه تئوري مختلف عموماً به     خصوص انتخاب قانون وجود ندارد،    

                                                 
55. See Edouardo Jimiénezde Aréchaga, State Responsibility for the Nationalization of Foreign  Owned 

Property, 11 New York University Journal of International Law & Policy, 179-180 (1978). 
56. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 238. 
57. Dickstein, supra note 48; Kinsella & Comeaux, Reducing Risk in Russia, supra note 23, at 24.  
58. See: John Crawford & Wesley Johnson, Arbitrating with Foreign States and Their Instrumentalities, 

5 International Financial Law Review, 11, 12 (1986). 
59. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 241. 
60. Id.  
61. See: Derek William Bowett, State Contracts with Aliens: Contemporary Developments on 

Compensation for Termination or Breach, 59 British Year Book of International Law, 49, 50 (1988). 

  .الملل نمايند طور صريح تابع اصول عام حقوقي يا حقوق بين توانند قرارداد خود را به طرفين قرارداد مي
 (See: Curtis, supra note 7, at 331). هاي معتبر صول و قواعد حقوقي هستند كه نظاموق، آن دسته از ااصول كلي حق

دانشمندان بسياري به بحث در خصوص تفاوت . حقوقي در ماهيت آنها با يكديگر مشتركند؛ مثل اصل لزوم وفاي به عهد
در مورد . تفته اسها در مقاله حاضر مورد بررسي قرار نگراين تفاوت. اند لي حقوقي پرداختهالملل عمومي و اصول ك حقوق بين

  .كطور كلي، ر اين بحث به
For a thorough review of the subject, see generally: Reese, The Law Governing International Contracts, 

in: International Contracts 3 (H. Smit, N. Galston & S. Levitskyeds. 1981). 
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 خـلأ، تئـوري     اين سه تئوري عبارتنـد از تئـوري        62.قانون كشور خارجي بر قرارداد جلوگيري شود      
  63.كردن و تئوري عرف بازرگاني فراملي المللي بين

المللي بوده و     كردن، برخي از قراردادها بر حسب ماهيتشان بين        المللي  موجب تئوري بين   به
. باشد   رضايت متقابل طرفين قرارداد مي     ،منطق اين امر   64.الملل باشند   بنابراين بايد تابع حقوق بين    

 راستاي اصل استقلال اراده مـورد پـذيرش         شده در  ل جهاني و تثبيت    اص عنوان  بهرضايت طرفين   
هـاي     دهـه  در طـول  شدن قرارداد امتياز بر اين مبنـا، طرفـداراني را            المللي   بين 65.قرار گرفته است  

 قراردادهـاي  كـردن  المللـي   بسياري از داوران را به پذيرش بـين       ،دست آورده كه اين امر     بهگذشته  
كه طرفين بـه هنگـام مـذاكرات قـراردادي بـر ايـن امـر رضـايت             چرا ؛امتياز، ترغيب كرده است   

   66.اند داشته
   

  المللي تفسيركننده شروط ثبات هاي بين داوري. 4
المللي مرتبط با قراردادهاي امتياز نفتي حاوي شروط          هاي بين   اين گفتار به بررسي داوري    

توجهي دارنـد، امـا      قابلو اوصاف جالب و     ار پيچيده بوده    ها بسي   هرچند اين پرونده  . پردازد  ثبات مي 
  .گردد كه حاوي شرط ثبات است، تأكيد ميهايي از آن  اينجا صرفاً به جنبهدر

  
  هاي قديمي پرونده. الف

   67 محدود لِنا گلُدفيلدز و اتحاد جماهير شورويمسئوليتپرونده شركت با . 1
به شروع به داوري عليـه       يك شركت تقريباً ورشكسته انگليسي اقدام        ،1930 اكتبر   12در  

 شـرط ارجـاع اخـتلاف بـه داوري در           عنوان  بهدولت متخاصم و بزرگ خارجي نمود كه قبلاً         يك  
 روابط طرفين هنگامي آغـاز شـد   68.قرارداد امتياز كتبي منعقده ميان طرفين بر آن توافق شده بود        

                                                 
62. See: Bowett, supra note 61. 
63. Id. at 50-53.  

پرونده مذكور در بخش چهارم . پذيرفته شده است) توپكو( عليه جمهوري عربي ليبي تگزاكواين نظر توسط داور پرونده . 64
  . همين مقاله بررسي خواهد شد

65. See: F.V. Garcia-Amador, State Responsibility in Case Of  Stabilization Clauses, 2 Journal of 

Transnational Law & Policy, 23, 30 (1993).  
66. Id. at 30-31; See also: Bowett, supra note 61, at 51.  
67.  Lena Goldfields Arbitration, Annual Digest of Public International Law Cases (H. Lauterpacht 

ed., 1929-1930). See also: A, Nussbaum, The Arbitration between the Lena Goldfields, Ltd. and the 

Soviet Government, Cornell Law Quarterly, 31, 42 (1950-51). 

 ).پردازد  پس از فقدان نسخه انگليسي آن مي لنِامقاله اخير به تحليل دوباره پرونده(
68. See: V.V. Veeder, The Lena Goldfields Arbitration: the Historical Roots of Three Ideas, 47 

International & Comparative Law Quarterly, 747 (1998) (بررسي كامل پرونده و پيشينه آن). 
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لنِـا  ت روسـي     درصـد از سـهام شـرك       70 با هدف تحصيل     1908 در سال    لنِا گلُدفيلدز كه شركت   
 رودهـاي فرعـي آن، در    و لنـا براي توسـعه معـادن طـلاي رودخانـه     1955 كه در سال   گلُدفيلدز
يعني زماني كـه    ،  1918طرفين تا ژوئيه سال      69.اقدام به مشاركت نمود    تأسيس شده بود،     سيبري

ت  نيز از آن جمله بود، بدون پرداخ ـ        لنا دولت جديد شوروي همه معادن را كه سهام شركت روسي         
 پيچيـده     پس از دو سال مذاكره     1925در سال    70.اي داشتند   روابط حسنه  ، ملي اعلام كرد   ،غرامت

، شركت يك قرارداد امتيازي را به تصويب رسانيد كه بـه            لنا گلدفيلدز ميان دولت جديد شوروي و      
 از هـايي   و بخـش اُرال حق استثنا كردن معادن طلا و ديگر فلزات موجود در منطقـه       ،زدلنا گلدفيل 
  72. سال بود50 سال و در بخش ديگر 30 مدت قرارداد امتياز در يك بخش 71.داد  را ميسيبري

 به هـر حـال در       73 .كار نمود  بر اساس قرارداد امتياز شروع به     لنا گلدفيلدز   ،  1925در اكتبر   
ايي را كـه قراردادهـاي امتيـاز بـا          د جماهير شـوروي تعـدادي از سياسـته        ، دولت اتحا  1929سال  

بع رفتـار دولـت    تـا شـدت   بهلنا گلدفيلدز در نتيجه 74.كرد، پذيرفت داران خارجي را منع مي   سرمايه
 بـه دليـل     75.بود و به همين دليل توانايي انجام موضـوع قـرارداد امتيـاز را نداشـت               طرف قرارداد   

 از اجـراي    زلنا گلدفيلد مزاحمت و ممانعت رسمي اتحاد جماهير شوروي كه موجب ناتواني شركت            
 لنـا گلدفيلـدز   مابين،    به حل اختلافات في    شكست مذاكرات راجع  علت    نيز به  د امتياز گرديد و   قراردا

  76.موضوع را بر مبناي شرط داوري مندرج در قرارداد، به مرجع داوري ارجاع داد
 ماده 77.باشد مياين پرونده اولين داوري است كه حاوي شرط انتخاب قانون و شرط ثبات        

 را بـه ايـن       خـويش  طـرفين روابـط   « :داشت مي مقرر   ،رنده شرط قانون بود    قرارداد كه در بردا    89
نيت و همچنين تفسير متعارف مفاد و عبارات قرارداد مبتني            قرارداد و بر اصول قصد خير و حسن       

 كرد  مي حاوي شرط ثبات بود كه بر اساس آن اتحاد جماهير شوروي تعهد              76ماده   78.»نمايند مي
  لنا جز با رضايت   هجانبه ب  حكم يا ديگر اعمال يك      دستور، وسيله  بهرارداد  قگونه تغييري را در     تا هر 

  79.انجام ندهد

                                                 
69. Veeder, supra note 68, at 756-57. 
70. Id. at 757.  
71. Id. at 758. 
72. Id. 
73. Id. at 761. 
74. Id. 

75. Veeder, supra note 68, at 762. 
76. Id. at 762-63. 
77. See: Garcia-Amador, supra note 65, at 37. 
78  . Id. 
79. Id. 
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ديوان داوري در همان ابتـدا اظهـار داشـت كـه             علت تأثير متقابل ميان شروط قرارداد،      به
 ـ  بـين قرارداد ميان يك شخص خصوصي و يك دولت مستقل بايـد              ديـوان   80.ي تلقـي شـود    الملل

هر چند از حيث     د جماهير شوروي،   و دولت اتحا   لناگلدفيلدزكه قرارداد ميان    چنين رأي داد    داوري  
دادي موقعيـت   ر قـرا  اينجـا كـه بـه تـضمينه       لكن آ  ي محكوم به حقوق روسيه است،     ل عاد ئمسا

را  ات قرارداد  به هر حال ديوان شرط ثب      81.حقوقي بوده است   كلي  تابع اصول  ،يابد ميشركت ارتباط   
ر ايـن   د  را اهميت رأي ديوان داوري   توان    نمي 82.د بررسي و نقد قرار نداد     مور ،76با توجه به ماده     

 قوانين ديگر در كنار قوانين داشت، ديوان داوري اظهار ،ولين بار ابراي چرا كه    ؛ناديده گرفت  مورد
و يـك شـخص خـصوصي حـاكم         توانند بر رابطه قراردادي ميان يك شركت خـارجي           ميداخلي  
  .باشند

  
و شـركت ملـي نفـت        )با مـسئوليت محـدود    (ي سافير   الملل  بينفت  پرونده شركت ن  . 2

  83ايران
رارداد ق ـ  84.باشـد   مـي  سـافير پرونده  ،   حاوي شرط ثبات   مشهورِهاي   داورياز   يكي ديگر  
 بود كـه    لنا گلدفيلدز  شبيه پرونده    ،بردارنده شرط انتخاب قانون    در امتياز توسط دولت ايران   اعطاي  

نيت و قصد  داد را بر اساس اصول حسنركرده بودند كه مفاد قرا طرفين توافق ،بر اساس آن شرط 
  :داشت مي بيان ء شرط استثنا85.خير انجام دهند

خواه توسط دولت   هيچ اقدام يا حكم اداري از هر نوعي كه باشد            هيچ مصوبه عمومي يا قانون،    «
ت ايـران   از جملـه شـركت ملـي نف ـ       ) مركزي يا محلي  (يا هر يك از مقامات دولتي كه در ايران          

 تواند قرارداد را باطل كرده يا مفاد آن را تغيير دهد و يا مانع اجراي قرارداد شده،                 مي ن ،صادر شود 
 جـز در مـواردي      ،روي دهد تواند   مياصلاح يا تغييري ن    گونه ابطال،  هيچ .يا آن را به تأخير اندازد     

  86.»كه طرفين نسبت به آن با هم توافق نمايند
  

                                                 
80. Id. 
81. See: Christopher Greenwood, State Contracts in International Law-The Libyan Oil Arbitrations, 53 

British Yearbook of International Law, 27, 41 (1982). 
82.  See: Garcia-Amador, supra note 65, at 38. 
83. 35  I.L.R. 136 (1967).  

84. See: Garcia-Amador, supra note 65, at 38. 
85. 35 I.L.R. at 140. 
86. 35 I.L.R. at 140. 
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 در  87؛نـدارد  شـرط صـحيح انتخـاب قـانون را در بر           ،اشت كه قرارداد  داور در ابتدا اظهار د    
ات رايـج كـه بـين       نتيجه چنين تصميم گرفت كه قرارداد ميان طرفين بايد در پرتو مفـاد و عبـار               

امنيت «،  داور سپس اظهار داشت    88. تفسير گردد  ،شبيه قرارداد ميان ايرانيان    ،طرفين شرط گرديده  
 قـانون   كامـل  با اعمـال     ،توجه شركت خارجي   ا و مخاطرات قابل   همسئوليت ،گذاريها حقوقي سرمايه 

 بنـابراين داور    89.»تواند تضمين گـردد    مين ،استتغيير   بوده و قابل   كه در اختيار دولت ايران       ايران،
 به هـر حـال      90.باشد مي بر قرارداد حاكم      نيز  قوانين ايران  ،حقوقي كلي  اصول  علاوه بر  كهرأي داد   

پوشي كرده و چنين رأي داد كه دولت ايران از شرط تخلف             رداد امتياز چشم   از شرط ثبات قرا    داور
بهنگـام خاتمـه داده    نا در مواردي كه قرارداد امتيـاز    تشخيص داد ديوان داوري    اگرچه   ،كرده است 

  91. وظيفه پرداخت غرامت وجود دارد،شود
طرفين بناي آن   بر م كه  گيرد    رأي در مورد قضايايي مورد استناد قرار مي       گاهي اوقات اين    

 92.حقوقي خواهد بود   كلي ين كنند كه قراردادشان تابع اصول     توانند تعي  مي ،اقتصاديتوسعه  قرارداد  
 بـراي مثـال     ؛از سـوي داور وجـود دارد      اي    چنين قاعـده   براي وضع ت ديگري   جيهابه هر حال تو   

 شـرط   كـه  يپـاراگراف همـان    در   مذكور خاص شامل تخلف از تعهدات      ، قرارداد  از تخلفات ادعايي 
  93.شود مين ،قيد شدهنيز در آن ثبات 

  
  94)آرامكو(مريكايي  اـ عربي پرونده شركت نفت عربستان سعودي و شركت نفت .3

 دريـايي  هـاي  كش، دولت عربستان سـعودي قـراردادي را بـا شـركت نفـت      1945در سال   
به شـركت    ،كه بر اساس آن    منعقد نمود    ناسيسآريستوتل اُ  ،ن شركت عربستان سعودي و مالك آ    

 اعطاي امتيـاز بـه      قرارداد 95.داد  مي سال   30حق تقدم حمل نفت عربستان سعودي را براي مدت          
ــ    عربـي  نفـت    شركت . آشكار داشت  تعارضمريكايي  اـ   عربي شركت نفت     با قرارداد  شرح مذكور، 

 توسط عربـستان سـعودي اعطـا شـده كـه            1933قرارداد امتياز نفتي در سال       ادعا كرد، مريكايي  ا

                                                 
87. Id. at 173. 
88.  Id. at 174-75. 
89.  Id. at 171. 
90. Id. at 175. 
91. See: Amerasinghe, supra note 30, at 37. 
92. See: Curtis, supra note 7, at 331-32. 
93. See: Garcia-Amador, supra note 65, at 39. 
94 .  27 I.L.R. 117 (1963). 
95. See: Alan Redfern & Mrtinhunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 373 

(3d ed., 1999).  
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در خود  اده شده بود تا از منطقه امتيازي        حق انحصاري د  مريكايي  اـ    عربي به شركت    ، آن موجب به
  96. نفت استخراج و حمل نمايد،عربستان سعودي

ديوان داوري ميـان پادشـاهي عربـستان سـعودي  و        ،1955  اين تعارض، در سال    دليل به
 اظهار داشت كـه شـرط       97،ردي مو در ژنو بر اساس ارجاع به داوري      مريكايي  اـ    عربيشركت نفت   

دليـل   بـه «ديـوان رأي داد كـه       . وجود داشته است  مريكايي  اـ    عربيثبات در قرارداد امتياز شركت      
بـر همـين     و   حقـوق اسـت   تضمين  اختيار   داراي    دولت قلمرو سرزميني، حاكميت مطلق دولت در     

در  98.» ممنـوع نمايـد    ،از انصراف از قرارداد پيش از انقـضاي دوران امتيـاز           خود را    تواند   مي اساس
اظهار داشـت كـه دولـت       مريكايي  اـ    عربي ديوان داوري با صدور رأي به نفع شركت          1958سال  

شركت بنابراين قرارداد   و   99 باشد  ميبند  پايايي  ـمريكاـ   عربيش با شركت     خوي عربستان بر توافق  
 كـه پـس از پرونـده        دجهت اهميت دار   آن   از اين پرونده . است تعارض    اخير در   با قرارداد  ناسيساُ

رسميت شناخته شده   بهالملل بين حقوق  موجب  بهاولين موردي است كه اعتبار شروط ثبات         ،سافير
  100.است

  
  كردن توسط دولت ليبي ربوط به مليهاي م پرونده .ب

ا و  ته ـوقي قراردادهـاي منعقـده ميـان دول       رغم آراي داوري اخيرالذكر، وضـعيت حق ـ       علي
 قضائينحوي كه هرگونه تصميم داوري يا         به ، باقي مانده  »انگيز ثمبهم و بح  « اي خارجي شركته

 پـس   ]گيرند  كه در اين قسمت مورد بررسي قرار مي        [يبياييسه پرونده ل   101. است بسيار مفيد بوده  
مدت كـه ايـن نـوع از        هاي امتياز نفتي بلند    قرارداد موجب  بهاي خارجي   تهكردن سهام شرك   از ملي 
  102.رح شدندمطوجود آورده بود، را بسهام 

                                                 
96. Id. at 373. 
97. Id. 
98  . 27 I.L.R. at 168؛ See also: Mobil Oil Iran, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 16 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 

3 (1987). 
، در ]ثبات[المللي مبين اين نتيجه هستند كه قيود قراردادي همچون  هاي حقوقي معتبر بين رويه). ( موافقعنوان بهقاضي براوِر (

الملل براي ضبط مال   ديگر اصول حقوق بينموجب بهدوراني كه براي آن مقرر شده، حكومت را از اعمال حقوق خود كه 
  ).نمايد بيگانگان براي اهداف عمومي و بدون تبعيض و با غرامتي عادلانه، به رسميت شناخته شده، منع مي

99. 27 I.L.R. at 169. 
100. See: Waelde & Ndi, supra note 9, at 246. 
101. See: Greenwood, supra note 81, at 

ها از سوي حقوقدانان دانشگاهي ابراز شده و اكثر مسائل از سوي ايشان  زيادي در خصوص اين داوري تفسيرهاي .102
براي . نمايد اين مقاله، تنها بر اين نكته تأكيد دارد كه چگونه محكمه داوري شرط ثبات را تفسير مي. مطرح گرديده است

  .تحليل كامل آيين و آراي داوري، رك
See: Id. at 27-28; Robert B. Von Mehren & P. Nicholas Kourides, International Arbitrations between 

States and Foreign Private Parties: The Libyan Nationalization Cases, 75 American Journal Of 
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در  شـروطي    ، قـراردادي  براي اطمينان از ثبات   تلاش  در  «ها  ين قرارداد اي طرف ا  شركته
 ايتواند بدون رضايت همه طرفه ـ     ميگذاري ليبي ن  مجلس قانون  ،داشت ميكه مقرر   اختيار داشتند   

از  اي  نحـو اسـتادانه   كه بـه    گنجانيده شده بود     ي انتخاب قانون  نيز شرط قرارداد آن را تغيير دهد و       
ل تـرين مـسائ     دو مـورد از پيچيـده      103.»كرد  جلوگيري مي بر قرارداد   قانون ليبي   انحصاري  اعمال  

وجـود  ها ب  صي و دولت خارجي توسط اين پرونده       خصو ايهمرتبط با قراردادهاي منعقده ميان طرف     
نكـه   يكي اينكه تا چه حد طرفين قادرند تا قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نماينـد و دوم اي                   ؛آمد

  104؟گيردانجام  اييچنين توافقهوني و از طريق تنظيم قانير غطور بهتواند  ميكردن  آيا ملي
 هـاي بـين     پروندهه   شبي  كه  داوري با شرط دولت پادشاهي ليبي قراردادهاي امتياز نفتي را        

حـق  طرف قرارداد    هريك از قراردادهاي امتياز به شركت        .اعطا كرد   بود، 1968 تا   1955سالهاي  
مناطق خاصي از سـرزمين ليبـي بـراي         تشاف، استخراج و فروش نفت را از         اك منظور  بهري  انحصا
 در عبـاراتي يكـسان مـورد بحـث واقـع            ، همه شروط و مقررات مـرتبط      105.داد مي سال   50مدت  
كه در فهرست قانون نفت ليبي مصوب        بودند   اي  مبتني بر قرارداد امتياز نمونه    ها   چراكه آن  ؛اند  شده

  106.د آمده بو،1955
 107.طراحي شده بودندطرف قرارداد  از منافع شركت نفتره مرتبط، براي حمايت سه مقر

 بود تا قرارداد امتياز را از حيطـه حاكميـت قـانون             درصدد  شرط انتخاب قانون،   عنوان   هبها  اولين آن 
  :شتدا مي مقرر 28 ماده 7بند آخرين اصلاحيه . ليبي خارج سازد

بـر  باشـد و      مي مشترك بوده، ي  الملل  بينليبي كه با اصول حقوقي       امتياز تابع اصول حقوقي      اين«
حقـوقي،   كلـي  تـابع اصـول    شود و در صورت فقدان چنين اصول مـشتركي،         مين تفسير   اساس آ 

همـان  بوده و بـر      كار گرفته شوند،   ي به الملل  بين اصولي كه ممكن است توسط مراجع        مشتمل بر 
  108.»شود مي تفسير مبنا

  
                                                                                                                   
International Law, 476 (July1981); Robin C.A. White, Expropriation of the Libyan Oil Concessions -

Two Conflicting International Arbitrations, 30 International & Comparative Law Quarterly, 1(1981); 

Note, Unilateral Action by Oil-Producing Countries: Possible Contractual Remedies of Foreign 

Petroleum  Companies, 9 Fordham International Law Journal, 63 (1985-86).  

103. See: Greenwood, supra note 81, at 27-28.  
104. Id. at 28.  
105. See: Von Mehren & Kourides, supra note 102, at 478-79. 
106. Id. at 478. 

107. See: Greenwood, supra note 81, at 28. 
دولت جمهوري  و  كاليفرنياو شركت نفت آسياييزاكو  تگ تاريخچه قرارداد امتياز در پرونده شركت نفت ماوراي بحار.108

  . ك مورد بررسي قرار گرفته است، رعربي ليبي
53 International Law Reports, 389 (1978). Clause 28 (7) is reproduced in 53 I.L.R. 297, at 303. 
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ل مـسائ رارداد را از هرگونـه       يعني شرط ثبات بـود كـه ق ـ        16ماده   م، مه بيني  پيشدومين  
 مقـرر   16آخـرين اصـلاحيه مـاده       . كرد مي ناشي از تغييرات بعدي در قانون ليبي استثنا          ايِ  حاشيه

  :داشت مي
شـده   برخورداري شركت از همه حقـوق اعطـا        جهتدولت ليبي بايد تمامي اقدامات لازم را        . 1«
 قـرارداد امتيـاز حاضـر    وسـيله  بهحقوق قراردادي كه صريحاً . مبذول دارداز،  قرارداد امتي  موجب  به

  . طرفين قرارداد تغيير نخواهند كرداند جز با رضايت بوجود آمده
هايي كه در تـاريخ اجـراي      بر طبق قانون نفت و دستورالعمل      امتياز در طول مدت اعتبار،    اين   . 2

هـر  . شـود  ميتفسير  اند، ن قرارداد امتياز ايجاد شده     در اي  2 پاراگراف   موجب  به كه   يتوافق اصلاح 
 تـأثير   ،بدون رضايت آن   العملي بر حقوق قراردادي شركت،     ح يا الغاي چنين مقرره يا دستور      اصلا

  109.»نخواهد داشت
  

كـه  شـوند مگـر آن     مـي  كه همه اختلافات بـه داوري ارجـاع          دارد مي مقرر   28ماده   نهايتاً،
يـك از طـرفين     اين مواد بدين معني هستند كـه هر        110.ل نمايند طرفين دوستانه آن را حل و فص      

 اين امكـان را مـورد بررسـي قـرار           28 ماده   3 بند   111.حق دارد تا موضوع را به داوري ارجاع دهد        
تواند درصدد برآيد تا شرط داوري را از طريق امتناع از تعيين يـك               ميدهد كه يكي از طرفين       مي

 رئـيس ديـوان     ،در ايـن مـوارد    « :دارد مـي  بيـان     فوق  ماده ،وصداور از اثر بيندازد كه در اين خص       
  112.»نمايد ، اقدام به تعيين داور منفرد ميي دادگستريالملل بين

اي نفتي خـارجي    دولت ليبي سهام و اموال شركته      1974تا اوايل سال   1971بين سالهاي   
خت خسارت به    و پردا  سازي   ملي يتمشروعسه مرجع داوري مستقل، به      « 113.كرد را در ليبي ملي   

داوران،  «امـا  اي خـارجي بـود،    ه آراي داوري عموماً به نفع شـركته        اگر چ  114.» رأي دادند  اهشركت
  115.»عاوي به نتايج مختلفي دست يافتندرغم شباهت بسيار اين د علي

  
  

                                                 
109. 53 I.L.R. at 322. 
110. Id. at 302. 

111. Id. at 302. 
112. Id. at 402-04. 
113. See: Patrick M. Norton, A Law of the Future or a Law of the Past? Modern Tribunals and the 

International Law of Expropriation, 85 American Journal Of International Law, 474, 479 (1992). 
114. Id. at 479. 
115. See: Greenwood, supra note 81, at 28. 
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  116جمهوري عربي ليبيدولت و  .پي.بي ليبيايي اكتشاف  با مسئوليت محدود پرونده شركت. 1
 1957 تنها دربردارنده يك قرارداد امتياز بود كه در ابتدا و در سال .پي.بيپرونده شركت 

ش را به شركت يخو نيمي از سهام هانت ،1960 در سال117. اعطا گرديدنلسون بنكر هانتبه 
مقادير زيادي نفت به و كرد  عمليات اكتشاف را شروع .پي.بي شركت 118.كرد منتقل .پي.بي

 در سال 120.كرد مي و مباشر از سوي خود فعاليت انته عامل عنوان به .پي.بي 119.دست يافت
ولت جديد تعهد كرد تا به  د121.برسركار آمدادشاهي سرنگون و يك نظام انقلابي دولت پ ،1969
حال در دسامبر  به هر122.احترام گذارد ،خويش اعطا شده بودهاي امتيازي كه توسط سلف قرارداد
 شكست پادشاهي متحد انگلستان در عنوان بهتوان  مين چه كه از آ انتقام براي آنمنظور به، 1971

، همه سهام ، دولت ليبيگانه در خليج فارس ياد كرد ير سهجلوگيري از تصرف ايران بر جزا
 مدتي كوتاه 123. قرارداد امتياز به او داده شده بود ملي اعلام كردموجب به را كه .پي.بيشركت 

 124.درخواست ارجاع امر به داوري نموددولت ليبي  كتباً از .پي.بيكردن، شركت   از قانون مليپس
 از رئيس .پي.بين شركت درخواست، امتناع نمود كه متعاقب آاين اما دولت ليبي از پاسخ به 

  125. تا يك داور تعيين كندكردي دادگستري درخواست الملل بينديوان 
  126.يددولت ليبي در روند داوري شركت نكرد و رأي داور عليه كشور ليبي صادر گرد

داور چنين تشخيص داد كه قرارداد منعقده يك رابطه قراردادي از نوع قراردادهاي اداري 
 اقدامات وسيله به  قرارداد امتيازختمآزادي دولت ليبي در تغيير يا «  شرط ثبات،موجب بهبوده كه 

 رخ داده اش تغييراتي ميدر منافع عمو ت كند كه واقعاًاباثكه ؛ مگر اينجانبه محدود شده است يك
 در متن رأي داوري يا در تصميم 16شرط ثبات مندرج در ماده  به هرچند، ، بنابراين127.»است

                                                 
116  .  I.L.R. 297. 
117. Id. at 298.  
118. See: Greenwood, supra note 81, at 29. 
119. Id. 

دعواي مذكور از موضوع اين مقاله . در ايالات متحده و انگليس مطرح بود. پي.بي و هانت دعواي ديگري بين آقاي .120
  :كافقتنامه طرفين، رحال براي جزئيات مو خارج است، با اين

B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd v. Hunt (No.2) [1979] 1 W.L.R. 783; Hunt v. Coastal States Gas 

Producing Company, 570 S.W. 2d 503 (1978). 

121. B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd v. Hunt (No.2) [1979] 1 W.L.R. 783, at 792.  
122. See: Greenwood, supra note 81, at 29. 
123. Id. 
124. 53 I.L.R. 389, 390. 
125. Id. at 399.  
126. Id. 
127. See: White, supra note 102, at 5-6. 
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كردن، نقض اساسي قرارداد امتياز  اما داور اظهار داشت كه ملي اشاره نشده بود،صريحاً  نهايي،
  128.شود ميكه منجر به فسخ كامل قرارداد چرا ؛محسوب شده

  
شركت نفت آسيايي كاليفرنيا و دولت جمهوري / پرونده شركت نفت ماوراي بحار تگزاكو. 2

  129عربي ليبي
بين سالهاي .  دارد.پي.بيسرگذشتي شبيه پرونده شركت  ،كالاسياتيك/ پرونده تگزاكو

مريكايي بودند، چهارده قرارداد امتياز ا كه هر دو شركت كالاسياتيك و تگزاكو، 1968 تا 1955
 درصد از 51دولت انقلابي ليبي  ،1973 در سال 130.دست آوردند هب از دولت پادشاهي ليبي نفتي را
شروع به ارجاع موضوع به ا شركتهكه   هنگامي131.كرد  را در قرارداد امتياز مليا شركتهسهام 

ا شركته دولت ليبي به درخواست 132. درصد باقيمانده سهامشان نيز ملي شد49 داوري نمودند،
از رئيس ديوان  28 ماده 3 بند موجب بها هشركت اما هنگامي كه ،ين داور پاسخ ندادمبني بر تعي

اي با چنين انتخابي  ي دادگستري تقاضاي تعيين داور نمودند، دولت ليبي طي لايحهالملل بين
ات نبايد به  ليبي ضمن اعتراض به آيين رسيدگي داوري اظهار داشت كه اختلاف133.مخالفت كرد

از بررسي  پس 134.شود كردن از اعمال حاكميت محسوب مي ي ملكه د چراداوري ارجاع شو
داير ( رأي ابتدايي داوري 135.داور منفردي تعيين كردي دادگستري الملل بينلايحه، رئيس ديوان 

 صادر 1977انويه ماهيت در ژ به راجعتعاقب آن رأيي  م صادر و1975 در نوامبر) بر صلاحيت
  136.گرديد

 به نتايج متفاوتي رده بودل را با جزئيات كامل بررسي كئتمام مساه ك توپكوداور پرونده 
به  اداري ، او در ابتدا اين نكته را كه قرارداد137.در خصوص حق برخورداري از غرامت دست يافت

 داور 139.سپس اقدام به بررسي ماهيت و مفاهيم ضمني شرط ثبات نمود 138. رد كردآيد، شمار مي
؛ »كند مياي وارد ن در اصل، به حاكميت دولت ليبي خدشه« ،16ه  اظهار داشت كه ماددر آغاز

                                                 
128. 53 I.L.R. at 329. 
129. 53 I.L.R. 389 (1979). 
130. See: Greenwood, supra note 81, at 30.  
131. Id. 
132. 53I.L.R. at 393-8. 
133. See: von Mehren & Kourides, supra note 102, at 489. 
134. Id. at 489. 
135. Id. 
136. 53 I.L.R. 389 (1979). 
137. See White, supra note 102, at 6. 
138. See Id. 
139. Id. 
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 توانست مياي كه دولت ليبي  گونه  به،حاكميتي ليبي محفوظ بودهكه همه اختيارات تقنيني و چرا
اجرا مرحله  به ،ها تعهدات قراردادي نداشتهيارش را با اشخاصي كه در قبال آنقدرت و اخت

  :ن داشت داور در اين رابطه بيا140.گذارد
 كافي نيست تا به يك دولت اختيار دهد تا الملل بينكردن در حقوق  صرف پذيرش حق ملي«
در متعهد   نيز اختيار دولت راالملل بينكه حقوق  چرا ،اند تعهدات خويش را ناديده بگيردبتو

  با شخص كهقرارداده با پذيرش گنجاندن شرط ثبات در ويژ ي بهالملل بينساختن خويش از نظر 
   141.»پذيرد منعقد كرده ميخارجي خصوصي 

  
  :داور سپس با معتبر دانستن شروط ثبات به نتيجه زير دست يافت

ي الملل بينردادي كه قراتواند بر  ميكردن ن ملي ،ها قراردادالملل بينحقوق در مورد  بنابراين،«
 ،دهحاوي شروط ثبات بوده و ميان دولت و شركت خصوصي خارجي منعقد شمحسوب شده و 

اين وضعيت تنها در صورتي متفاوت خواهد بود كه بتوان چنين نتيجه گرفت كه  .غلبه كند
نفسه آن دولت را در موقعيتي فراتر و برتر نسبت به  كردن از سوي دولت، في اعمال حق ملي

مثابه قانون حكومتي است كه فراتر از حيطه  دهد و به ميي قرار الملل بينعقد و نظم حقوقي 
  142.»شمار آيد  يا هر جرح و تعديل ديگري بهضائيقتعديل 

  
ي اعلام الملل بينياز را  قرارداد امت،داور  اولاًاين است كه در توپكواهميت داوري پرونده 

  داور اظهار داشت،ديگر  بيان به. د تفسير نموعمل مبناي عنوان به شرط ثبات را ثانياًكرد و 
ته و دولت  مساوي قرار داشطرفين در وضعيت شود، ميالمللي محسوب  هنگامي كه قرارداد بين«

   143.» استنموده، ملتزمگذار   سرمايهدر مقابلكه  ييا تضمينهبهميزبان، 
  
   144مريكايي و دولت جمهوري عربي ليبياـ  پرونده شركت نفت ليبيايي. 3

 مربوط به پرونده ،انجام شدا توسط دولت ليبي هكردن شركت در پي ملي  كهآخرين داوري
 تفاوت كه اين شركت يكي از نبا اي شباهت داشت؛ توپكوپرونده به اين پرونده  . استامكولي

كه توسط دولت پادشاهي ليبي به مشاركت ترغيب شده  ي نفتي مستقل كوچك بودشركتها

                                                 
140. Id.17 I.L.M. 1, 24-25 (1978). 
141. Id. 
142. 17 I.L.M. at 25. 
143. See:  White, supra note 102, at 11. 
144. 62 I.L.R. 140 (1977); 20 I.L.M. 1 (1977). 
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 درصد از سهم مشاع و نيمي از منافع را در سه 25 مريكا،ا ورندِ از ايالت ليامكوشركت  145.بود
 در همان ليامكو درصد از سهام شركت 51 146. مالك شده بود، انقلاب ليبيهنگام بهقرارداد امتياز 

 ارجاع ليامكو دوباره، هنگامي كه شركت 147. ملي اعلام شد،توپكوشدن سهام شركت  زمان ملي
از آن روند داوري در اين پرونده 148.دگردي  اقيمانده نيز مليسهام ب اختلاف به داوري را آغاز كرد،

 رئيس 149. شباهت داشتتوپكوشركت نكرد، به پرونده داوري جلسات  ليبي در دولتجهت كه 
 12ين و رأي داوري در  يك داور تعيليامكوي دادگستري بنابر درخواست شركت الملل بينديوان 
  150.صادر شد، 1977آوريل 

ت نه فقط بر اساس قانون نفت شرط ثبا« احراز كرد كه  منفرددر تحليل شرط ثبات، داور
ها كه هم در حقوق داخلي و هم در  قراردادتضمين اصل كلي موجب بهبلكه همچنين  ،ليبي

جا پيش رفت كه  داور تا آن151.»تحقق يافته است ، به رسميت شناخته شده استالملل بينحقوق 
فسخ آن معتبر نخواهد بود  بوده،آور   الزامليامكوجا كه قراردادهاي امتياز شركت از آن بيان داشت

مطابق با اصل ضمانت اجراهاي قراردادهاي مزبور و  ضايت متقابل طرفين قرارداد،ر «كهمگر آن
حال، نتيجه رأي داوري با  هر به152.» قرارداد، وجود داشته باشد16اده م ويژه شروط صريح، به
براين و به همين بنا، شروط ثبات سازگاري نداشتحت اي داور در ارتباط با اعتبار و صگاههديد

  153.مشكل است كه شرط ثبات چگونه رأي داوري را تحت تأثير قرار داده،نعلت ارزيابي اي
  
  هاي دربردارنده شروط ثبات پروندهديگر  .ج
  154 جمهوري مردمي كنگو واگيپپرونده . 1

تمام  اين اقدام 155. نفت در كنگو ملي شدندهاي توزيع همه بخش ،1974 ژانويه 12در 
 كه در روزهاي اگيپجز   به؛ تحت تأثير قرار داد،ندنمود ميايي را كه در اين بخش فعاليت شركته

 اگيپ قرارداد ميان 156. مذاكره كرده بوداگيپ درصد از سرمايه 50اخير با دولت، در مورد فروش 
                                                 

145. 62 I.L.R. at 155. 
146. Id. at 155-56. 
147. Id. at 162. 
148. Id. at 165. 
149. Id. 

150. Id. at 165-220. 
151. 62 I.L.R. at 31. 
152. Id. at 62. 
153. See: Garcia-Amador, supra note 65, at 44. 
154. 21 I.L.M. 726 (1982). 
155. See: Garcia-Amador, supra note 65, at 44. 
156. 21 I.L.M. at 727.  
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 ،1975ل ـ آوري12در  .و شرط داوري بود 157و دولت ليبي دربردارنده چندين شرط ثبات
زي ـ اداره مركارتش،قب اين دستور، اعت م158.دادرا  اگيپكردن  جمهور كنگو دستور ملي يسـرئ

  159.ها و اسناد حسابداري را توقيف كرد ها، پرونده و تمام داراييشركت را تصرف 
، مرجع داوري اظهار توپكو همانند داور 160.، درخواست ارجاع اختلاف به داوري نموداگيپ

ر قانونگذاري مطلق و به اختيا اصول راجع« شروط ثبات كه دولت آزادانه آنها را پذيرفته، ،داشت
 در رابطه با اتباع  رادولت اين اختياراتكه     چرا؛سازد تنظيم روابط از سوي دولت را متأثر نمي

 حكم شد ،رو از اين 161.»كند داخلي يا بيگانگاني كه در مقابل آنها التزام مشابهي ننموده، حفظ مي
  162.تاجراس الملل معتبر و قابل  حقوق بينموجب بهكه شروط ثبات، 

  
  163مريكايي اينديپندنت اپرونده دولت كويت و شركت نفتي. 2

يل واُ امَين سال به شركت 60، امير كويت، قرارداد امتياز نفت را براي مدت 1948در سال 
  :داشت قرارداد امتياز حاوي شرط ثبات بود كه مقرر مي 164.واگذار كردمريكايي بود، اكه شركتي 

 مقرر شده است، حق نخواهد داشت تا از 11چه كه در ماده كويت جز از طريق آن) امير(شيخ «
. طريق قانون عام يا خاص يا اقدامات اداراي يا هرگونه اقدام ديگري اين قرارداد را الغا نمايد

كويت يا شركت صورت نخواهد گرفت هيچ تغييري در مفاد و عبارات اين قرارداد توسط شيخ 
 كه آن مورد با منافع هر دو ل آيندئتوافق مشترك نا اينجز در مواردي كه شيخ و شركت به  به

در آن صورت  خاصي، نتيجه بتوانند تغيير، الحاق يا اضافات   است تا درطرف نامطلوب
   165.»دهند

  

                                                 
موجب آن از اعمال اصلاحات آتي قوانين كه ساختار و تركيب  روط ثبات، دولت اقداماتي را پذيرفت كه بهدر يكي از ش .157

  .Garcia-Amador, supra note 65, at 45 .رك. نمايد، خودداري كند شركت را متأثر مي
158. 21 I.L.M. at 729.  
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  لملليا شروط ثبات در معاملات نفتي بين  191

 كه قرارداد امتياز را اصلاح  مورد مذاكره قرار گرفتتكميلياي  توافقنامه، 1961در سال 
 اصلاح قرارداد و افزايش دستمزد تلاش جهتسال ، پس از چندين 1977 در سال 166.كرد مي

، 1979 درسال 167.كرد كه به قرارداد امتياز خاتمه داد را وضع ي، كويت قانونويلاُ ميناَشركت 
   168. ارجاع دهندمورديرا به داوري  مابين طرفين توافق كردند تا اختلافات في

رط ثبات شكه   چرا؛ده شلغوقرارداد امتياز غيرقانوني ، ادعا كرد كه يلو اُميناَشركت 
كه قرارداد اين به دليل 169.شود مي تلقي الملل بين قرارداد تخلف از حقوق ي و الغاشتهوجود دا

ديگر شرط ثبات « ديوان داوري احراز كرد كه، ن بار مورد مذاكره قرار گرفته بودامتياز چندي
 يثبات مانع الغاداوري نتيجه گرفت كه شروط  ديوان ،حال به هر170.»پيشين را ندارد صلابت
 ،علاوه بر آن. آور محسوب شوند هنوز الزامشروطي كه چنين  مشروط بر آن،باشند ميقرارداد ن

   171.مي را نپذيرفتئديوان داوري صريحاً استدلال كويت در خصوص حاكميت دا
  
  نتيجه گيري .5

رش توجه بدون توانايي مالي جهت توسعه و گست هاي نفتي قابل كشورها با داشتن ذخيره
ي نفتي خارجي كه توسعه مالي و فني، اكتشاف و توليد اين منابع را اشركتهاين منابع، همواره به 

يافته در  رهاي تازه استقلالويژه با ضروريات كشو اين امر به. اند كنند، وابسته بوده ميتأمين 
  .اروپاي مركزي و شرقي انطباق كامل دارد

 گذشته چرا شروط ثبات دركه چگونه، چه زمان و ين، دانستن ابا اين چالش مقابله منظور به
و هم ا شركتهكنند، هم براي   و آراي داوري چگونه با شروط ثبات برخورد ميشده ميگرفته   كار به

آراي داوري كه در اين مقاله مورد بحث واقع شد . براي كشورهاي ميزبان داراي اهميت است
گيري زبان كار  به.شوند ميگرفته   كار ان بهدهد كه اين شروط با جديت توسط داور نشان مي

شروط مذكور، بيشتر از منظر سياسي مورد  ؛گونه شروط چندان اهميتي ندارد صحيح در اين
موجب شروطي از اين قبيل، در  از اين ديدگاه، محدوديتهاي حاكميت به. گيرند بررسي قرار مي

  .گيرند ميپرتو اوضاع و احوال حاكم بر معامله، مورد تحليل قرار 
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